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نقش زنان در تأمین صلح

علی احمدی*1

چکیده

صلح یک ضرورت جهانی  است که ما با پرداختن روی چگونگی دست یابی به آن، 

ناگزیریم موضوعات نظیر حفظ حقوق شهروندان و دستاوردهای چند سال اخیر را در 

محور توجه خویش قرار دهیم. مهم تر از این، موضوع زنان و این که آنان چه نقشی را 

می توانند در روند صلح ایفا کنند، به یکی از دغدغه های مهم و بحث برانگیز مبدل شده 

است. مبتنی بر همین دغدغه، مقالۀ حاضر می کوشد تا نقش زنان را در تأمین صلح به 

عنوان یک بحث جدی و اساسی در این پروسه برجسته سازد و به این پرسش که »زنان 

در تأمین صلح چه نقشی دارند؟« پاسخ ارائه کند؛ زیرا زنان طی سالیان طولانی قربانی 

اصلی جنگ و خشونت در افغانستان بوده و اکنون با توجه به زمینه ای که فراهم شده 

است، می توانند در ترویج فرهنگ و ایجاد گفتمان های صلح با توجه به جایگاه شان 

در اسناد ملی و بین المللی، نقش مؤثر داشته باشند. این مقاله به صورت توصیفی- 

تحلیلی موضوع را بررسی کرده و نتایج آن نشان می دهد که زنان در تأمین صلح نقش 

چهارگانه ای را می توانند ایفا کنند. این نقش ها عبارتند از: نقش سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی و ایجاد فضای گفتمانی.

کلمات کلیدی: صلح، جنگ، زنان، طالبان، افغانستان.

* کارشناس امور سیاسی.
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1. مقدمه
با تجارب تلخی که جهانیان از جنگ و خشونت دارند، به خصوص دو جنگ جهانی اول و دوم 
که در آن خشن ترین نوع خشونت ها دامن گیر بشر شد و تعداد زیادی- اعم از زن، مرد و کودکان- را 
به کام مرگ فرو برد، پرداختن به بحث صلح یک ضرورت اساسی است. در افغانستان نیز با توجه 
به چهار دهه جنگ و ناآرامی، می بینیم که هنوز دامنۀ خشونت ها برچیده نشده و ضرورت جدی به 
برقراری صلح و پایان دادن به هم چون خشونت ها احساس می شود. در این زمینه، تا اکنون تلاش های 
زیادی صورت گرفته است. نمونۀ این تلاش ها در سطح جهانی، به تأسیس سازمان های بین المللی 
هم چون جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد و صدور چندین اعلامیه و کنفرانس های بین المللی منجر شد. 
در کشور ما از کنفرانس بن در سال 2001م به منظور تأسیس دولت ملی و تأمین صلح با حفظ برابری و 
ارزش های حقوق بشری، چندین همایش بزرگ و کوچک از لویه جرگۀ صلح گرفته تا گفتمان هایی در 
سطح دانشگاه ها، نمونه ای از این گونه تلاش ها است. با وجود این، تلاش های جامعۀ جهانی و حكومت 
افغانستان برای برقراری صلح در افغانستان از آغاز حكومت پساطالبانی تا کنون به موفقیت نایل نشده 
است. با دوام این تلاش ها، در حال حاضر، بیش تر از هر زمانی رسیدن به صلح نزدیک به نظر می رسد.

امروزه، نكتۀ مهم در جهت تدمین صلح، تنها پایان دادن به جنگ و خشونت نیست؛ بلكه حفظ 
دستاوردهای چندین سالۀ دولت و موازین قانون اساسی که تأمین برابری زنان و مردان و حقوق 
شهروندی را می طلبند، نیز از نكات مهم این امر است. به باور تحلیل گران، بعد از توافق دوجانبۀ 
دولت امریكا و طالبان، مذاکرات بین الافغانی میان افغان ها و طالبان آغاز خواهد شد. دولت افغانستان 
نیز به این منظور در کنار شورای عالی صلح، وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرده و در تلاش 
سازمان دهی بهتر این پروسه است. یكی از مباحث اساسی فراروی شهروندان کشور در این پروسه، 
نقش و حضور زنان است. زنان افغانستان نیز با انرژی بیش تر از قبل، با تسریع روند صلح صداهای شان 
را بلند کرده اند و خواهان تأمین خواسته های شان اند. دولت افغانستان نیز بارها بیان کرده که حقوق و 
خواسته های شهروندان، به خصوص زنان، در مذاکرات صلح قابل معامله نیست. بحث دیگر چگونگی 
نقش زنان در تأمین صلح است. به همین منظور، مقالۀ حاضر می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که: 
زنان در تأمین صلح چه نقشی دارند؟ پرسش های فرعی فراروی این تحقیق عبارتند از: دیدگاه طالبان 
در مورد زنان چگونه است؟ طرف های پروسۀ صلح افغانستان چه کسانی اند؟ خواسته های زنان از این 

طرف ها چیست؟

به نظر می رسد که زنان من حیث قربانی مستقیم منازعات و خشونت ها در کشور همراه با مردان 
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می توانند صدای صلح خواهی سر دهند و طرف های درگیر منازعه را تشویق به برقراری صلح کنند؛ 
زیرا زنان با توجه به گذشتۀشان نشان داده اند که می توانند نقش سازنده ای را در فرایندهای صلح سازی 

و تأمین آن در منطقه و جهان بازی کنند.

هدف اصلی این تحقیق، روشن ساختن زوایای نقش زنان در تأمین صلح به عنوان یک بحث بنیادین 
در این پروسه است. این هدف از زوایای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی برجسته و تحلیل شده 
است. اهداف فرعی این مقاله معرفی طرف های درگیر در پروسۀ صلح است که در لابلای آن، زنان 
را از دیدگاه طالبان تبیین می کند و روی خواسته های شان از طرف های دخیل در پروسۀ صلح بحث 

می شود.

در شرایط کنونی کشور، بررسی نقش زنان در تأمین صلح یكی از مباحث اساسی است. امروزه، این 
موضوع یكی از موضوعات پرمناقشه در فضای رسانه ای کشور بوده و همواره پیرامون آن کنفرانس ها و 
همایش های بزرگ و کوچک برگزار شده است؛ اما این کنفرانس ها و همایش ها بیش تر غیر تخصصی 
و بعضی هم تخصصی بوده اند که مؤثریت آن ها در این رابطه غیر قابل انكار است. ولی متأسفانه تا 
اکنون ابیات مشخص که مبرهن نقش زنان در تأمین صلح باشد، تولید نشده است. با آن که اکثر زنان 
افغانستان خواهان اعادة نقش خود در به میان آوردن صلح اند و بیانیه های فراوانی در این مورد که زنان 
در تأمین صلح نقش دارند، داده شده است؛ اما هیچ گاهی سازوکار دقیقی که زنان چگونه در تأمین 
صلح می توانند نقش داشته باشند، ارائه نشده است و زنان افغان هم دیدگاه ها و درک مشخص در این 
مورد که چگونه می توانند در تأمین صلح نقش داشته باشند، ندارند و خلأهای فراوانی از این دست 
وجود دارد؛ بنابراین، گردآوری و بررسی این موضوع و تبیین آن از ابعاد متفاوت نشان دهندة ضرورت 

و اهمیت نگارش این مقاله است تا باشد که با معرفت از موضوع، جای خالی ابیات آن پر شود.

در نگارش این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی پیروی شده است و تلاش شده است تا موضوعات 
اساسی و دخیل در مسئلۀ مورد نظر مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

2. پیشینۀ تحقیق
پیش تر گفتیم، آثار و ابیات موجود در حوزة این تحقیق، پراکنده بوده و ابعاد مشخص این مقاله را 
شامل نشده و طور جامع بررسی نمی کند؛ ولی مقالات و تحقیقات فراوانی وجود دارد که به حوزة 
کلی فرایند صلح پرداخته اند که این اسناد، نقش زنان را به عنوان یكی از مباحث فرعی مطرح کرده اند 
و یا هم اسناد موجود از عدم انسجام در مورد موضوع »نقش زنان در تأمین صلح« برخوردارند. بدین 
جهت، مقالۀ حاضر نسبت به این اسناد، نوآوری و جوانب تازه ای را می گشاید. در ذیل به بررسی نكات 
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مهم بعضی از اسنادهای موجود می پردازیم.

دکتر الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران، مقاله ای تحت عنوان »نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح 
در جهان« )کولایی، 1385: 237( نگاشته است. موصوف تلاش های جهانی را پیرامون نقش زنان در 
ترویج فرهنگ صلح تبیین و قطع نامۀ 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد و پیامدهای آن را بررسی 
کرده است. مقالۀ وی مصادیق خوبی از نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح در جهان را در اختیار ما 
قرار می دهد و یكی از اسناد برجسته در این حوزه است. موضوع این مقاله به عنوان یكی از مباحث 

اساسی پیرامون نقش زنان در تأمین صلح در مقالۀ حاضر بررسی شده است.

دکتر عمر صدر، تحقیقی تحت عنوان »فرایندهای صلح در افغانستان؛ دیدگاه های مردم« در انستیتوت 
مطالعات استراتژیک افغانستان منتشر کرده است. این تحقیق اطلاعات مفیدی پیرامون برداشت مردم از 
طالبان، ارزیابی فرایند کنونی صلح و نقش زنان در آن و فرایند صلح در بعد از سال 1380، در اختیار 
ما قرار می دهد؛ اما بازهم در این تحقیق به نقش زنان به طور کامل پرداخته نشده است؛ بنابراین، مقالۀ 

حاضر تلاش می کند این خلأها را رفع کند.

مؤسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی، داده های خوبی را تحت عنوان »زنان، صلح و امنیت در 
افغانستان« تهیه کرده است. این مؤسسه تحقیق دیگری را نیز تحت عنوان »راه کار زنان افغان برای 
صلح در دهۀ تحول« در جولای 2015 منتشر کرده است. چنین تحقیقاتی از سوی چنین مؤسسات، 
داده های خوبی پیرامون زنان و صلح در اختیار ما قرار می دهند که نیاز است تا تحت عنوانی آورده و 
تحلیل شود؛ بنابراین، از این داده ها که مجموعه ای از دیدگاه های زنان افغان را تبیین می کنند، در رابطه 

با دیدگاه و خواسته های زنان پیرامون صلح در مقالۀ حاضر استفاده شده است.

از نظر سازمان دهی تحقیق، این مقاله از سه مبحث تشكیل شده است. در مبحث اول، شامل 
مفهوم شناسی صلح می شود. مبحث دوم، به معرفی طرف های درگیر در پروسۀ صلح پرداخته و مبحث 
پایانی، پیرامون زنان و صلح که دربرگیرندة سه گفتار اساسی و مطرح در این زمینه می باشد، پرداخته 
است. این گفتارها را بالترتیب، زنان از منظر طالبان، خواسته های اساسی زنان از طرف های پروسه و 

نقش زنان در تأمین صلح، تشكیل می دهند.

3. معنا و مفهوم صلح
از نظر لغوی، واژة »صلح« به معنای »سازش کردن، آشتی کردن، آشتی و توافق« است )معین: »صلح«(. 
در فرهنگ بزرگ سخن، از صلح به »حالتی که بر اثر پایان یافتن ناآرامی و جنگ به صورت دایم یا 
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موقت در یک منطقه یا سرزمین پدید می آید« و هم چنین »پایان یافتن ناسازگاری و اختلاف بین دو یا 
چند نفر معمولاً با دخالت و میانجیگری دیگران« )انوری: »صلح«(، تعریف شده است. در ادبیات قدیم 
زبان دری، این واژه به معنای مقابل حرب و جنگ استعمال شده است )»صلح چیست؟«، 13:1395(. 
در مفهوم امروزی، صلح را نباید با نبود جنگ یكی دانست و بین این مفهوم و مفهوم آتش بس خلط 
ایجاد کرد؛ زیرا صلح به معنای قطع جنگ و پایان دادن به آن است و برای بازگشت به وضع جنگی، 
اعلان جنگ از جانب یكی از طرفین الزامی است؛ اما آتش بس به حالتی که در آن طرفین درگیر به 
صورت یک جانبه یا دوجانبه تحت شرایط خاص از جنگ دست می کشند، اطلاق می شود. این واژه در 
اصطلاحات سیاسی، به هرگونه »اقدامی که برای ایجاد تفاهم و توافق میان طرف های درگیر به شیوه ای 

آشتی جویانه انجام گیرد«، تعریف شده است )»صلح چیست؟«، 13:1395(.

این واژه در افغانستان به صورت بومی به کار می رود. اصطلاح بومی برای »reconciliation« در 
فارسی و پشتو »آشتی« است. آشتی شامل رسیدگی به اعتراضات طرفین و حل آن می شود. بر علاوه، 
واژة عربی »مصالحه« که اشاره به سنت های بومی برقراری صلح پس از اختلاف در میان جوامع مختلف 
دارد، نیز در افغانستان استفاده شده است )صدر، 1397: 46(. در کشور ما، سه دیدگاه نسبت به صلح 
مطرح شده است. دیدگاه نخست، دیدگاه دولت افغانستان نسبت به صلح است که با سازوکارهای 
شورای عالی صلح و وزارت دولت در امور صلح، در جست وجوی تأمین صلح است. دیدگاه دیگر، 
دیدگاه منتقدان دولت است. از این دید، حكومت نباید در برابر طالبان بحث آشتی را به میان آورد؛ 
بلكه با استفاده از قدرت و زور آن ها را مجبور به تسلیم ساخته و در نتیجه امنیت را در کشور برقرار 
سازد. دیدگاه سوم، دیدگاه مخالفین حكومت )طالبان( است. اینان، صلح را به معنای تسلیمی و تن دادن 
به قدرت طرف مقابل معنا می کنند. بدین جهت است که تا کنون حاضر نیستند با دولت افغانستان 
به گفت وگوهای صلح بپردازند؛ زیرا این صلح را به منزلۀ ضعف شان می پندارند )مشارکت زنان در 
پروسۀ صلح و امنیت: 2017(. این سه دیدگاه همواره از زبان تحلیل گران و سیاست مداران افغان در 
مباحث مربوط به صلح شنیده شده است. در این خصوص، مذاکره، تبادل خواست ها و گفت وشنودها 
بین طرفین و بالاخره قبول و توافق روی حرف های معقول و پسندیده به عنوان دیدگاه میانه در مورد 

معنای صلح مطرح است )وفایی زاده و دیگران، 1395: 66(.

4. طرف های درگیر در پروسۀ صلح
همان طوری که می دانیم، جنگ جاری در کشور ما، جنگ تحمیلی از سوی بیگانگان است. وجود 
پناه گاه های فرامرزی برای شورشیان، حضور نیروهای خارجی در کشور و اختلافات تاریخی و مرزی 
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با پاکستان، به تشدید این درگیری ها در کشور اضافه کرده است )صدر، 1397: 56(. بدین لحاظ،این 
کشورها در پروسۀ صلح افغانستان دست به مداخله می زند و این سبب شده است تا ما در تعیین 
طرف های صلح که می باید فقط دولت افغانستان و طالبان را مورد بحث قرار دهیم، طرف سومی را 

نیز مورد توجه قرار دهیم.

4- 1. طالبان
طالبان، رژیمی که به رهبری ملا محمدعمر ایجاد و به دلیل تعبیر تند از اسلام، به سرعت در سراسر 
جهان مشهور شد )نكلسبرگ، بی تا: 54(. این گروه از نظر مذهبی، پیرو مذهب اهل سنت، یكی از 
مذاهب اسلامی، بوده )حاجی خادمی، 1395: 18( و از مولانا سمیع الحق، رهبر جمعیت العلماء در 
ایالت بلوچستان و سند پاکستان به عنوان رهبر فكری و بانی ایدة این گروه یاد شده است )حاجی 
خادمی، 1395: 25(. اولین واحدهای این گروه متشكل از 800 چریک در ناحیۀ کویته در نزدیكی مرز 
جنوب غربی افغانستان تشكیل شدند )گانگوفسكی، 1376: 144(. این نام در افغانستان بار اول در سال 
1994م به عنوان یک گروه جدید مسلح در گزارش ها دیده شد )احمدی، 1377: 24(. در ماه مارچ 
سال 1995م این واحدها بخش بزرگی از ایالات جنوبی افغانستان را تحت کنترل خویش درآوردند و 
در خزان سال 1996م، بزرگ ترین شهرهای کشور را متصرف شدند )گانگوفسكی، 1376: 145(. بعد 
از آن، این گروه با مستقرشدن در کابل، امارت اسلامی را در افغانستان ایجاد کردند و تا سال 2001م بر 
سر قدرت بودند. در این سال، بر اثر اتفاقات 11 سپتامبر، در 7 اکتبر، حملات هوایی نیروهای امریكایی 
در افغانستان آغاز شد و با کمک نیروهای داخلی هم چون ائتلاف شمال و قبایل پشتون های جنوب، 

ادامه یافت )جی. کالینز، 1396: 51( و به حكومت طالبان، پایان داده شد.

4-2. زنان از نظر طالبان
نوع دید طالبان به زنان، مهم ترین شاخص رویارویی این گروه با سازمان ملل و دولت های غربی 
بود )مهدوی، 1393: 128(. هرچند بافت اجتماعی افغانستان طوری است که در آن نوعی ارزش های 
ذهنی و رفتاری مردسالارانه و سنتی حاکم است و این ارزش بدون استثنا قومی-مذهبی از دیرزمانی 
در این سرزمین وجود داشته است، در این میان اما رویكرد طالبانی که در باب آزادی و فعالیت زن 
در جامعه حاکم شده بود، نوع نگاه به بخش اعظم جامعه ما را نشان می دهد که ریشه در ساختارهای 
ذهنی و رفتاری سنتی جامعۀ افغانستان دارد و به دلیل فضای خاص سیاسی، اجتماعی و رسانه ا ی به 
طالبان نسبت داده می شود )مهدوی، 1393: 126(. به طور مثال: زمانی که برنامۀ تغییر در وضعیت زنان 



199

ش زنان در تأمین صلح
نق

افغانستان توسط امان الله خان )1919-1929( آغاز شد، ایجاد مدارس دخترانه و برنامه های آموزشی 
زنان و رفع حجاب، مهم ترین تحولات این دوره بود. این تحولات، با واکنش سران قبایل و خانواده های 
سنتی مواجه شد. همسر امان الله خان بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شد. این اصلاحات او را در 
مقابل شورش های قبایلی قرار داد و در نهایت به فروپاشیدن حكومت او انجامید. این نشان می دهد که 
قبل از طالبان آموزه های سنتی در کشور حاکم بوده و زنان در حاشیۀ جامعه قرار داشته اند )صادقی، 

.)171 :1384

در رویكرد طالبان، تضادهای زیادی در مورد دیدگاه شان دربارة زنان دیده می شود. به طور نمونه: 
طالبان اصولاً با تحصیل زن و حضور وی در اجتماع نظر مساعدی نداشتند؛ اما جالب این جا است 
که ملا محمدغوث، یكی از رهبران طالبان، بعدها گفت: »این که می گویند طالبان مخالف تحصیل زن 
هستند، حقیقت ندارد. من خودم آرزو دارم که همسر آینده ام دکتر باشد!« )حاجی خادمی، 1395: 13(. 
والی طالبان برای ولایت هرات در مصاحبه ا ی، موضع طالبان در مورد زنان را به صراحت چنین بیان 
می کند: »همۀ افغانستان افتخار می کند که ما زنان مان را در خانه نگه داشته ایم... شرع مقدس نحوة رفتار 
همه را مشخص کرده است. منظور این است که شرع اجازه می دهد زن اگر مریض شد، پیش پزشک 
مرد برود. در حقیقت، حقوقی که ما به زنان داده ایم، هیچ کشوری به آن ها نداده است. ما حقوقی را به 
زنان داده ایم که خدا و رسولش تعیین کرده اند و آن نشستن در خانه و رعایت حجاب اسلامی است.« 

)مهدوی، 1393: 126(.

بعد از تحولات عظیمی که در جامعۀ افغانستان به میان آمد، اصلاحات گسترده ای در قبال حقوق 
زنان اعم از حق تحصیل و ... در بعد از سرنگونی حكومت طالبان رونما شده است که همواره از آن 
به عنوان یک دستاورد کلان یاد می شود. پرسش این جا است که آیا هنوز هم طالبان در صدد برقراری 
همان نظم سنتی در افغانستان اند. این پرسش را خانم فوزیه کوفی که در نشست مسكو اشتراک کرده 
بود، چنین پاسخ داده است: »از دید طالبان، زنان حق فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه 
را دارند. از دیدگاه طالبان زنان می توانند نخست وزیر و یا وزیر شوند؛ ولی نمی توانند رییس مملكت 
شوند. به گفتۀ وی، طالبان خواستار حقوق زنان در پرتو شریعت اسلامی بودند.« )بررسی نشست 
مسكو، 1397: 5(. پس دیده می شود که طالبان در نهایت به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت. در 
این میان، چیزی که به نظر نگارنده مهم است، این است که زنان باید با خواسته های مشخص در قبال 
پروسۀ صلح و تأمین آن عمل کنند. ادامۀ این مورد را در مبحث بعدی، پس از اشاراتی کوتاه به دولت 
افغانستان و سایر کشورها که طرف های دیگر درگیر در پروسۀ صلح افغانستان هستند، خواهیم داشت.
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4- 3. دولت افغانستان
با صرف نظر از این قضاوت که دولت افغانستان در تأمین صلح کامیاب بوده است یا ناکام و یا 
این که به عنوان جانب اصلی در پروسۀ صلح با طالبان تا هنوز مطرح بوده یا خیر، دولت افغانستان 
تلاش های زیادی را برای برقراری صلح انجام داده است. به طور مثال: ایجاد شورای عالی صلح در 
ماه اکتبر سال 2010م که ضرورت این شورا از سوی لویه جرگۀ مشورتی صلح مطرح شده بود تا این 
شورا ابتكار عمل در مذاکرات صلح از جانب دولت افعانستان را به دست گیرد و طالبان با این شورا به 
عنوان یكی از طرف های صلح مذاکره کند )کریمی و ابراهیمی، 1394: 40(. اما طالبان حضور نیروهای 
خارجی در افغانستان را به مثابۀ اشغال افغانستان می دانند و در مذاکرات شان شورای عالی صلح و یا 
دولت افغانستان را طرف نمی دانند )کریمی و ابراهیمی، 1394: 44(. نمونۀ دیگر از تلاش های دولت 
افغانستان برای برقراری صلح، برنامۀ »صلح و ادغام مجدد افغانستان« بود. این برنامه بر اساس فرمان 
29 جون 2010م رئیس جمهور کرزی که مفاد آن متوجه کمک به آن دسته از شورشیانی است که 
خشونت را رها کرده اند و قانون اساسی را پذیرفته اند تا باشد به این روش، شورشیانی را که به این 
پروسه پیوسته اند، به جوامع شان بازگرداند که تعدادی از افغان ها در سراسر کشور از این برنامه انتقاد و 

در مورد نتایج آن ابراز نگرانی کردند )گفت وگوی مردم افغانستان پیرامون صلح: 17(.

با این حال، ایجاد یک وزارت با عنوان »وزارت دولت در امور صلح«، ابتكار و نمونۀ تازه ای از 
تلاش های حكومت افغانستان برای تأمین صلح است و به همین دلیل، ایجاد این وزارت از سوی 
پارلمان کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است )بی بی سی: 30 دسامبر 2019(. به تازگی روزنامۀ هشت 
صبح به نقل از سخن گوی این وزارت گفته است که حكومت آیندة افغانستان با طالبان مذاکره می کند 
)اسیر، 2019: بند 1-3(. پس در نتیجه، مقالۀ حاضر جوانب پروسۀ صلح افغانستان را، طالبان، حكومت 

افغانستان و کشورهای خارجی مخصوصا امریكا می داند.

4- 4. کشورهای خارجی
به درازاکشیدن جنگ در افغانستان، پای تعداد زیادی از سهام داران و ذی نفعان بین المللی را در 
مسئلۀ صلح باز کرده است. گفت وگوهای دیپلماتیک کشورهایی هم چون ناروی، آلمان، بریتانیا، ایالات 
متحدة امریكا، عربستان، قطر، امارات متحدة عربی، ترکیه، ایران، روسیه و چین با طالبان، پیچیدگی این 
موضوع را افزایش داده و این عامل، چشم انداز یک اجماع ملی را برای صلح در افغانستان کاهش داده 
است. در این میان، ایالات متحدة امریكا و دولت افغانستان به عنوان طرفین درگیری، قادر به اجماع در 
میان بازیگران بین المللی نبوده اند )صدر، 1397: 57(. به طور مثال: در دلو سال 1396، دیدیم که روسیه 
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خواستار مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان شد و گفت که این مذاکرات را تسهیل و 
میزبانی می کند و به همین هدف در 13 سنبله 1397 نمایندگان طالبان در نشستی که مسكو برنامه ریزی 
کرده بود، دعوت شدند؛ اما این نشست بعداً به تعویق افتاد. بر علاوه روسیه و چین خواهان افزایش 
سهم سازمان شانگ های در این پروسه اند. نشست چهارجانبۀ تاجیكستان، افغانستان، پاکستان و روسیه 
در دوشنبه )1388(، ابتكار بیشكیک قرقیزستان )1388(، پیشنهاد قزاقستان در کنفرانس آلماتی )1391(، 
پیشنهاد ازبكستان در مورد گروه تماس 6+3 که عبارتند از شش کشور همسایۀ افغانستان به علاوة ناتو، 
روسیه و امریكا و کنفرانس تاشكند در سال 1397، از نمونه های دیگر دخالت کشورهای خارجی در 

این پروسه است )صدر، 1397: 58-57(.

با آن که این تلاش ها بدون خط مشی واحد از سوی هر کشور ذی نفع در افغانستان ادامه دارد و 
بررسی همه جانبۀ عملكرد تمام کشورها از حوصلۀ این مقاله خارج است؛ اما در این میان، ایالات 
متحده نسبت به هر کشوری ابتكار عمل بیش تر داشته است. رئیس جمهور این کشور در چهارم 
سپتامبر سال 2018، زلمی خلیل زاد را به عنوان نمایندة خاص خود در امور صلح افغانستان تعیین کرد؛ 
اما تلاش های وی نیز با مذاکرات طولانی و دوره ای تا اکنون نتیجه ای که به ختم جنگ بینجامد، در 
پی نداشته است )روبین، 1398: 6(. یافته های یک تحقیق نیز نشان می دهد که طالبان حضور نیروهای 
خارجی را عامل اصلی منازعه دانسته و دولت افغانستان را غیر مشروع و دست  شانده می پندارند و به 
همین دلیل، طرف اصلی مذاکره برای صلح را دولت امریكا می دانند )ابراهیمی، 1397: 4(. این مسئله 
روشن ساخته است که فعلًا تنها طرفی که در پروسۀ صلح با طرف طالبان نزدیک تر است، خلیل زاد و 

جانب امریكا می باشد؛ ولی نمی توان نقش سایر کشورها را نادیده گرفت.

5. زنان و صلح
بدین ترتیب، تلاش ها برای برقراری ثبات و آزادی پایدار در افغانستان در دو مرحله به اجرا درآمده 
است: مرحلۀ اول، از ماه اکتبر-مارچ سال 2001م بود که به عملیات »انتقال از جنگ به ثبات« مسمی 
شد. مرحلۀ دوم، شامل برنامۀ تدریجی ای بود که از سال 2002م شروع و تا فعلًا ادامه دارد )جی. 
کالینز، 1396: 52(. برقراری صلح مسالمت آمیز در افغانستان، محور این برنامۀ تدریجی است که از 
سال 1382م تا حال، سه مرحله را پشت سر گذرانده است. مرحلۀ اول، مرحلۀ عدم قطعیت در رابطه 
با چگونگی برخورد با طالبان بوده است که در این رویكرد طرفین در این امر در حالت گنگ به سر 
می برند. مرحلۀ دوم، رویكرد دوجانبه به خود گرفت. با پایان ناکام تلاش های صورت گرفته در مرحلۀ 
اول، در این مرحله همزمان با مذاکرات سیاسی در سطح بالا، برای ادغام مجدد در سطح پایین نیز 
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تلاش شد. در این مرحله، بین امریكا و دولت افغانستان روی سه اصل محكومیت خشونت توسط 
شورشیان، احترام به قانون اساسی و قطع روابط با گروه های تروریستی، توافق شد. این توافق، زمینۀ 
مذاکرات احتمالی امریكا را با طالبان در مورد صلح فراهم ساخت. تصویب برنامۀ صلح، برگزاری 
لویه جرگۀ مشورتی صلح و ایجاد شورای عالی صلح از موجبات رویكرد دوجانبۀ ادغام مجدد در سطح 

پایین و مصالحۀ سیاسی در سطح بالا می باشد )صدر، 1397: 16-12(.

مرحلۀ سوم، مرحلۀ فعلی است. مشخصۀ محوری این مرحله، شتاب زدگی برای یک معاملۀ سیاسی 
در این فرایند می باشد. در این مرحله، طرف های درگیر در پروسۀ صلح به درستی شناسایی شده اند. 
دولت افغانستان و جامعۀ جهانی، به خصوص ایالات متحدة امریكا، در یک طرف و طالبان در طرف 
دیگر برای رسیدن به توافق سریع سیاسی برای مذاکره صلح تلاش می کنند )صدر، 1397: 19-20(. در 
این میان، لازم است تا بحث زنان و صلح مورد بررسی قرار گیرد. برای این بحث لازم است در ابتدا 
به اختصار خواسته های زنان را از طرف های پروسۀ صلح مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس روی این 

نكته که زنان چه نقشی در تأمین صلح دارند، به تفصیل  بپردازیم.

5- 1. خواسته های زنان از طرف های دخیل در پروسۀ صلح
در تأمین صلح پایدار، در نظر گرفتن خواست های مردم و به ویژه زنان امر حیاتی شمرده می شود؛ 
زیرا پیامد ناگوار هرجنگی 90 فیصد متوجه غیر نظامیان، به خصوص زنان و اطفال است )شادمانی، 
1395: 78(. روی همین اساس، یافته های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، در سفارشات هفت گانۀ 
برآمده از یک تحقیق پیرامون صلح، »خواست های قربانیان جنگ باید در نظر گرفته شود« را به عنوان 
یكی از سفارشات مطرح کرده است )سجاد، 1389: 6(. حال، پرسشی که این جا مطرح می شود، این 
است که زنان چه خواست هایی از طرف های پروسۀ صلح به ویژه دولت افغانستان و شرکای بین المللی 

دارند؟

مهم ترین دغدغۀ زنان در پروسۀ صلح، چگونگی حضور آنان در این پروسه است. اکثر زنان قبل 
از هر چیزی، از طرف های پروسۀ صلح خواسته اند تا در جریان مذاکرات حضور داشته باشند. یک 
گزارش نشان می دهد که افغان ها- اعم از زن، مرد و جوانان- در کل به این نظر هستند که شامل بودن 
زنان در ابتكارات صلح خیلی با اهمیت است. این گزارش از یكی از اشتراک کنندگان نقل می کند: »در 
پروسۀ صلح، حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان باید احترام گردد. گروه های مسلح باید قانون اساسی 
افغانستان را احترام و قبول کنند.« )»گفت وگوی مردم افغانستان پیرامون صلح«، 1393: 28(. بر اساس 
این گزارش، از دولت و جامعۀ بین المللی خواسته شده است تا فرصت دهد که در تمام ابتكارات 
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صلح به معنای درست مشارکت ورزند )»گفت وگوی مردم افغانستان پیرامون صلح«، 1393: 35(. به 
این دغدغۀ زنان از جانب دولت در ساختار نهادهای درگیر صلح مثل شورای عالی صلح تا اندازه ای 
چراغ سبز نشان داده شده است. به طور مثال: شورای عالی صلح دارای یک تن معاون زن و دو تن 

مشاور زن می باشد که عضویت رهبری شورای مذکور را دارا است )»صدای زنان افغان«، 2016: 2(.

اما آیا فقط حضور زنان در ساختار چنین نهادها کافیست؟ به نظر نگارنده، پاسخ این پرسش منفی 
است؛ زیرا زنان علاوه بر حضور، باید تعریف روشن از خواسته های شان داشته باشند؛ موردی که زنان 
افغان، با حضور در چندین نشست مستقیم با نمایندگان طالبان، از آن برخوردار نبودند و صحبت های 
متفاوت در خصوص حقوق و خواست های شان داشتند. شاید این تنها دلیلی باشد که زنان از حكومت 
وحدت ملی خواسته اند تا شرکت کنندگان زن را در مذاکرات صلح بر بنیاد دانش آن ها در مورد مسائل 
مربوط، مهارت های سخنرانی و مهارت ها در عرصۀ تصمیم گیری، مذاکره، میانجیگری و ایجاد تفاهم 

و توافق، برگزیند )»صدای زنان افغان«، 2016: 4(.

در مجموع، زنان اظهار داشته اند که به عنوان پیش شرط برای مذاکرات باید حداقل تشریح نمایند که 
آزادی های اساسی زنان به هیچ وجه محدود نشوند. طرف های مذاکره کننده باید قانون اساسی افغانستان 
را جداً در نظر گرفته و طالبان تضمین کنند که با ایمان راسخ مذاکره کرده و در جهت تأمین امنیت 
با شرایط وضع شده دوباره دست به جنگ و خشونت نزنند و تعهد به وعده ها و همكاری همه جانبه 
نمایند. در خصوص منافع زنان، زنان از دولت و طالبان می خواهند تا حفاظت از دستاوردهای چندین 
سالۀ زنان را تضمین کنند. در مطابقت با قرآن و قوانین نافذة افغانستان اطمینان دهند که حقوق بشر از 
ایشان سلب نخواهد شد. در این میان، محافظت از قانون اساسی مهم ترین موضوع در مباحث مشورتی 

بوده است )پارتیس جیننگ و ماری، بی تا: 14(.

5- 2. نقش زنان در تأمین صلح
برای تأمین صلح پایدار، مشارکت و نقش زنان یک اصل است. روی همین اصل و تلاش های 
فعالان بین المللی حقوق زنان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1379هـ.ش، قطع نامۀ 1325 
را دربارة زنان، صلح و امنیت به تصویب رساند )صدر، 1397: 51(. این قطع نامه اولین سند بین المللی 
دربارة صلح و امنیت است که از اهمیت فوق العاده ای در امر مشارکت زنان در پروسه های صلح و 
امنیت برخوردار است. این قطع نامه دارای 18 ماده بوده که در سطح بین المللی از سال 2000م به این 
طرف به عنوان یک سند حقوقی الزام آور شناخته می شود. دولت افغانستان به منظور تطبیق مؤثر این 
قطع نامه، »پلان عمل ملی« را با چهار رکن اساسی )مشارکت، محافظت، جلوگیری، رفاه و بهبود(، 25 
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هدف و 39 شاخص، ترتیب و به تاریخ 9 سرطان 1394 توسط محمداشرف غنی، رئیس جمهوری، 
در مقر وزارت خارجه رونمایی کرده است )پلان عمل ملی، 1398: مقدمه(.

با این حال، در کشور ما نقش زنان بر اساس بیانیۀ سیاسی منتشرشدة زنان در مورد صلح، امنیت و 
مشارکت سیاسی، توسط نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، با چالش هایی هم چون برخورد سیاسی 
و دوگانه، موجودیت تبعیض جنسیتی، مشارکت ضعیف، اختلاف نظر در تصامیم و موضع گیری ها 
روبه رو بوده است )ناشناخته، 1396: 4-6(. با عبور از این چالش ها، زنان افغانستان به عنوان متضرر 
اصلی جنگ باید خودشان در مورد آینده و جایگاه شان تصمیم بگیرند و به هیچ کس اجازة استفاده از 
سهم آنان در هیچ عرصه ای را به شمول مصالحه ندهند )موحد، 1397: بند 24(. به بیان دیگر، خودشان 
در تأمین صلح نقش داشته باشند. پس زنان برای صلح چه می توانند یا چه نقش دارند؟ سؤالی که 
دریافت پاسخ آن به معنای روشن ساختن نقش اساسی و بنیادین زنان در تأمین صلح است؛ بنابراین، 

مقالۀ حاضر، دریافت نقش زنان در تأمین صلح را روی موضوعات زیر متمرکز ساخته است.

5- 2- 1. نقش اجتماعی
همان گونه که می دانیم، اکثریت افغان ها دور از شهرها و در دهات زندگی می کنند و هنوز هم در 
این مناطق زنان تحت تأثیر جو سنتی جامعه قرار دارند؛ هرچند این فضا با روند حكومت داری جدید 
در افغانستان پس از سال 2001 تغییر کرده و دوران سیاهی را که زنان سپری کرده بودند و آنان را از 
فعالیت های اجتماعی بازداشته بود، در حال تمام شدن است و زنان افغان در ساختار نهادهای مدنی 
و تجاری مشغول فعالیت شده اند. مهم تر این که زنان در نهادهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان 
مشغول فعالیت شده و عمده ترین فعالیت های آن ها دفاع ازحقوق زنان می باشد. همان طوری که این 
نهادها می توانند در راستای مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی زنان دادخواهی 
و از حقوق شان دفاع نمایند، به همان گونه موضوع صلح را نیز می توانند پرورش داده و نهادینه سازند 

)محمدی، 1393: 3(.

تهداب نقش زنان در تأمین صلح از اجتماع سرچشمه می گیرد. سرچشمۀ این نقش با پرورش 
اطفال و تربیت آنان آغاز می شود و تا تحویل دهی آنان به عنوان یک نسل روشن که برای پایان دادن 
به منازعات تلاش می کنند، ادامه می یابد. در یک جمع بندی از این نقش می توانیم بگوییم بستر ترویج 
فرهنگ صلح در اجتماع شكل می گیرد. تا زمانی که در اجتماع، اجماع نظر در بین زنان به میان نیاید، 
زنان نمی توانند به درستی در فضای سیاسی و گفتمانی صلح نقش ایفا کند؛ بنابراین، در گفتارهای 

جداگانه ابعاد این جمع بندی را روشن می سازیم.
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5- 2- 2. نقش زنان در ترویج فرهنگ صلح )نقش فرهنگی(
از وقوع جنگ و  پیش گیری  تقویت صلح و  سازمان ملل متحد که وظیفۀ اصلی آن حفظ و 
درگیری های مسلحانه است، فرهنگ صلح را مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و روش های 
زندگی که خشونت را نفی و از منازعه پیش گیری می کنند و می کوشند ریشه های درگیری را شناسایی 
کنند و از طریق گفتمان و گفت وگو بین افراد، گروه ها و ملت ها آن ها را حل کنند، تعریف کرده است 

)»صلح و راه رسیدن به صلح«، بی تا: 2(.

یونسكو به عنوان سازمان علمی- فرهنگی ملل متحد، فرهنگ صلح را فرایند دگرگونی فردی، 
جمعی و نهادی می داند. این فرهنگ به پرورش و ترویج اعتقادات و اقداماتی منجر می شود که مردم 
هر کشور، به تناسب ساختارهای ویژة تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی خود به آن عمل می کنند. 
تأکید بر تبدیل رفتارهای خشونت آمیز به همكاری بر پایۀ ارزش و اهداف مشترک در تداوم ترویج این 
فرهنگ شكل می گیرد. ایجاد این فرهنگ با اقدامات جامع آموزشی، اجتماعی و مدنی شكل می گیرد. 
احترام و صیانت از حقوق بشر برای اجرای این سیاست ضروری تلقی می شود. جامعۀ مدنی، رسانه ها 
و افراد نخبه و برگزیده و تأثیرگذار بر مردم در مسیر ترویج این فرهنگ بسیار مؤثر است )کولایی، 

.)249-248 :1385

دانستیم که فرهنگ صلح نقش کاربردی در برقراری صلح و پایان دادن به مخاصمات دارد. در 
جهت ترویج و تعلیم فرهنگ صلح، توانمندسازی زنان برای مشارکت دموکراتیک ضروری است 
)کولایی، 1385: 249(. روی این ضرورت در افغانستان، امروز شمار دختران دانشجو در دانشگاه ها 
رو به افزایش است و حدود 40 فیصد متعلیمن مكاتب دختران هستند. تعدادی زیادی از زنان امروز 
معلم مكتب و یا هم در سایر نهادها حضور دارند )»بدون توان مندسازی زنان صلح نمی آید«، 2019: 
بند 3(. به تلاش های صورت گفته روی توانمندسازی زنان می توان به عنوان یک ظرفیت بزرگ که در 

نهادینه سازی فرهنگ صلح مؤثر است، تكیه کرد.

نقش زن )مادر( در رابطه به کسانی که در صحنۀ جنگ حضور دارند، به خصوص آنانی که در 
جبهۀ طالبان می جنگند، فوق العاده مؤثر است؛ زیرا مادران افغان در نزد فرزندان شان از احترام خاص 
تأثیر حیاتی دارد. در این جا است که زنان  برخوردارند و هدایات مادران در زندگی فرزندان شان 
)مادران( می توانند فرزندان خویش را از پیوستن به گروه های دهشت افكن باز بدارند. نقش دیگر زن 
در این جا نقشی است که در تربیت فرزندان شان دارند. مطمئناً وقتی طفلی به درستی تربیت شود و به 
درستی تعلیم و دانش فراگرفته باشد، از درک و ذهنیت بالایی برخوردار خواهد بود. نتیجۀ این فرایند، 
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به نهادینه سازی درست فرهنگ صلح بستگی دارد و آنانی که در چنین محیطی سر برافراشته باشند، 
به راحتی فریب نخواهند خورد و در تلاش برای برقراری صلح را در عوض رفتن به جبهات جنگ 

ترجیح خواهند داد )محمدی، 1393: 3(.

5- 2- 3. نقش زنان در ایجاد گفتمان های صلح
در شرایط کنونی، ایجاد گفتمان ها و مباحثات پیرامون صلح، مبرم ترین و اساسی ترین گام جهت 
زمینه سازی صلح است. در گفت وگو و مباحثه است که می شود یک دیدگاه همه شمول پیرامون صلح 
و چگونگی تأمین آن به وجود آورد. دیدگاهی که در این مورد بیش تر جلب توجه می کند، دیدگاه 
فمینیست ها است. این دیدگاه، خشونت آمیز بودن گفتمان مردان در معادلات استراتژیک را برجسته 
می سازد. اینان معتقدند که مردان در تحلیل راهبردی فقط بر اساس عقلانیت تصمیم گرفته و عمل 
می کنند، بدون این که به اخلاق و ارزش های انسانی به صورت اساسی توجه کنند. البته، این دیدگاه تا 
جایی یک نوع اعمال تبعیض علیه مردان است و نباید به این موضوع در یک قلمرو انحصاری بحث 

کرد )شادمانی، 1395: 77(.

طوری که قبلًا اشاره شد، ظرفیتی که زنان بتوانند صداهای پراکندةشان را به مباحث گفتمانی مبدل 
کنند، در میان زنان افغان خصوصاً قشر تحصیلكردگان رو به افزایش است. به طور مثال: آنچه را امروز 
فعالین حقوق زنان تحت عناوین کنفرانس ها و همایش های صلح و نقش زنان در آن به گونۀ غیر 
رسمی برگزار می کنند، برای تأمین صلح نقش بارز خواهند داشت. انرژی و حضور فعالان حقوق زن 

در فعالیت های غیر رسمی نشان می دهد که باید به زنان در فعالیت های رسمی نقش داد.

5- 2- 4. نقش سیاسی
به این نقش باید به عنوان اوج نقش زنان در تأمین صلح نگاه کرد. چنین نقش در جوامعی که هنوز 
دموکراسی پا نگرفته باشد، ملموس نخواهد بود. در دموکراسی نیم جان کشور ما، پس از سال 2001 
و تصویب قانون اساسی جدید، زمینۀ فعالیت های سیاسی برای زنان در فضای بدون تبعیض تسجیل 
یافته است )قانون اساسی مصوب 1382: مادة 22(. در سایۀ این قانون اساسی، زنان افغانستان اکنون 
از تجربه و پختگی سیاسی در عرصه های گوناگون و از آن جمله در دخالت مستقیم در سیاست های 
کلان ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردارند )»مشارکت صلح در فرایند صلح«، 1396: بند 8(. به طور 
مثال: با حمایت این قانون اساسی، 68 کرسی پارلمان به زنان اختصاص یافته است. در کنار این، ما 
شاهد حضور زنان در ساختار رهبری و تصمیم گیری در سطوح مختلف وزارتخانه ها و سایر نهادهای 
سیاسی و دولتی در کشور هستیم؛ بنابراین، با ظرفیت به وجودآمده در زنان در بحث تأمین صلح، آنان 
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می توانند از بعد سیاسی در چهار کتگوری ذیل نقش ایفا کنند.

5- 2- 4- 1. به حیث عاقدین

این نقش بدین معنا است که زنان با رهبری برخی از مأموریت های فرعی یا اصلی مذاکره کننده گان 
در انتهای موفقانۀ مذاکرات و گفت وگو، صلاحیت تصمیم گیری، عقد و امضای موافقت نامه را داشته 

باشند.

5- 2- 4- 2. به حیث مدیران تسهیل کننده

برای زنان اجازه داده شود- چه در ترکیب مأموریت های مذاکره کننده، چه در داخل گروه های 
مذاکره کننده و چه در بیرون گروه رسمی مذاکره کننده- به حیث تیم سایه به حیث تسهیل کننده، نقش 

خود را ایفا کنند.

5- 2- 4- 3. به حیث ناظر و گروه فشار

با حضور زنان در ترکیب هیأت های مذاکره کننده، گروهی از زنان بایست در حاشیۀ مذاکرات به 
حیث ناظر و گروه فشار موجود باشند.

5- 2- 4- 4. به حیث مذاکره کننده گان
زنان برای تأمین صلح باید در ترکیب گروه مذاکره کنندة اصلی باشند. باید در نظر داشت زنانی که 
به این منظور انتخاب می شوند، بر علاوة مواصفات و شایستگی با درنظرداشت حساسیت های دینی و 
محیطی این ماموریت، باید از شهرت خوب اخلاقی و سجایای نیک برخوردار باشند )»مشارکت زنان 

در فرایند صلح«، 1396: بند 8(.

با درنظرداشت این چهار نقش در بعد سیاسی، انتظار می رود تا جوانب درگیر در پروسۀ صلح به 
نقشی که زنان در تأمین صلح دارند، تن دهند و در مذاکرات صلح به زنان با درک و آگاه کشور فرصت 

داده شود تا نمایندگی از نیم جامعه که زنان اند، بنمایند.

6. نتیجه گیری
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، نقش زنان در تأمین صلح است. نتایج این بررسی 
نشان می دهد که زنان در تأمین صلح نقش دارند؛ اما این نقش هنوز در جامعۀ افغانستان به گونۀ اساسی 
نهادینه نشده است. بر اساس بررسی های این نوشتار، زنان از سطح خانواده و در بعد اجتماعی با ترویج 

فرهنگ صلح تا سطح سیاسی و تصمیم گیری، در تأمین صلح می توانند نقش اساسی داشته باشند.
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در بعد اجتماعی، زنان به عنوان نیمی از اعضای آن پس از 2001 به حمایت جامعۀ جهانی و دولت 
افغانستان توانسته اند تا جو سنتی را متحول بسازند. برای فعلًا زنان به گونۀ غیر رسمی در زمینه سازی 
گفتمان های صلح کار کرده اند که یک دستاورد بالقوه برای آنان جهت مطرح کردن خواسته های شان از 
طرف های درگیر در پروسۀ صلح و مشارکت در مذاکرات رسمی صلح محسوب می شود. هم چنین، 
زنان باید کدرهای نخبۀشان را انتخاب کنند و به دنبال سهم گیری فراگیر در این پروسه باشند تا این که 

صلح دایمی و پایدار در کشور تأمین شود.
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